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نقش مقام معظم رهبري درهدايت  ومديريت نظام
علي مرادزاده(
«قسمت اول»
رهبري و مديريت عالي، ركن اساسي و مايه دوام و قوام حكومتها مي‌باشد، اين رهبري چنانچه متكي بر شريعت آسماني و داراي اسوه‌هايي جامع چون پيشوايان ديني باشد و انگيزه‌اي جز دلسوزي و هدايت مردم نداشته باشد، كاملترين و بهترين الگوي مديريت و رهبري را عرضه مي‌دارد. مقام معظم رهبري با اين رويكرد پس از رحلت امام خميني(ره) چنان مدبرانه تحولات داخلي و خارجي و نهادهاي حكومتي و مطالبات مردم را هدايت و به پيش برده كه امروزه جايگاه شايسته‌اي را در ميان ملتها و دولتها بخود اختصاص داده و توطئه‌هاي دشمنان و ايادي آنها را خنثي نموده است و نوشته حاضر بيانگر مصاديقي از رويكرد رهبري مي‌باشد.

مقام معظم رهبري باتصدي مسئوليت هاي خطيروكليدي دردوران مبارزه عليه رژيم طاغوت ومراحل پيروزي وثبات انقلاب اسلامي، در انتخابات رياست جمهوري مهرماه 1360 و مرداد 1364 دردو دوره متوالي با اكثريت مطلق آراء به مقام رياست جمهوري رسيدند و پس از ارتحال امام خميني(ره) در 14 خرداد 1368 از سوي نمايندگان اولين دوره مجلس خبرگان رهبري به

رهبري انقلاب اسلامي ايران و جانشيني امام خميني(ره) برگزيده شدند و تاكنون به بهترين وجه ممكن، رهبري و هدايت امت اسلامي را برعهده داشته‌اند.(1)
اينك اين سؤال پيش مي‌آيد كه مقام معظم رهبري اداره امور كشور را تاكنون چگونه تدبير نموده‌اند؟ و نيز در جهان كنوني چه تدابيري را براي پيشبرد اهداف نظام و اتحاد جهاني اسلام و عبور از بحرانهاي بين‌المللي و منطقه‌اي در پيش گرفته‌اند؟ پاسخ اين دو سؤال را در دو مبحث به اختصار مورد بحث قرار مي‌دهيم.
مبحث اول: هدايت و تدبير درخصوص امور داخلي كشور
مديريت استراتژيك را روند يا سلسله‌اي از مراحل مي‌دانند، مراحل اصلي روند مديريت استراتژيك شامل موارد بسيار تعيين كننده‌اي است كه عبارتند از:

مرحله اول: تحليل محيطي به منظور شناسايي و تسلط بر تهديدات و فرصت‌هاي جاري و آتي.

مرحله دوم: تعيين جهت‌گيريها براساس مأموريت‌ها و اهداف حياتي و اساسي.

مرحله سوم: تعيين استراتژيهايي كه نظام را به اهداف مورد نظر برساند.

مرحله چهارم: مديريت صحيح و اجراي استراتژيها.

مرحله پنجم: كنترل و نظارت دقيق بر روند مديريت استراتژيك و ارزيابي آن.(2)
رهبري معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت‌ا… العظمي خامنه‌اي به تأسي از قرآن كريم و سيره معصومين(ع)، رهبري امام خميني(ره) و تجارب و توانمنديهاي هوشمندانه خود و بكار بستن استانداردهاي علمي مديريت و رهبري، آنچنان امور كشور را هدايت و رهبري نمودند كه نشاط و سربلندي، پيشرفت‌هاي همه جانبه، عزت و اقتدار ملي و بين‌المللي نظام بهترين گواه بر حسن تدبيرها مي‌باشد، در عين حال مصاديق و كدهايي در اين راستا براي تبيين موضوع راهگشا خواهد بود.
1- توجه دادن مردم و مسئولان كشور به خدا و قرآن و سنت معصوم و تاريخ پر فراز و نشيب اسلام و تبيين صحيح دين براي نسل حاضر؛ با اين تحليل كه آشنايي هر چه بيشتر مردم با آموزه‌هاي ديني، سيره معصومين(ع) و تمسك به قرآن بهترين نسخه شفابخش براي دردهاي جامعه انساني و اسلامي است، آنچه كه ناهنجاريها و مشكلات و عقب ماندگي‌ها را به ارمغان مي‌آورد، دوري از اسلام و يا بد عمل كردن به آن است، اين حقيقت به روشني از سوي معظم له تبيين گرديده است.

2- تفسير و احياي افكار و انديشه‌هاي امام خميني(ره): در فرصت‌هاي مختلف تا جايي كه فرمودند اين انقلاب بي‌نام خميني(ره) در هيچ كجاي جهان شناخته شده نيست.

3- تبيين صحيح و شفاف نقش ولايت و رهبري و نهادينه ساختن آن بطور مستمر و به همراه استدلال و منطق: ايشان مهمترين تفاوت جمهوري اسلامي ايران با شوروي سابق را وجود رهبري دانستند و فرمودند: «وظيفه اصلي رهبري اين است كه مراقب باشد اين بخش‌هاي مختلف آهنگ ناساز با نظام و اسلام و انقلاب نزنند. هر جا چنين آهنگي بوجود بيايد، جاي حضور رهبري است، … رهبري يك حقيقت برگرفته از ايمان و محبت و عشق و عاطفه مردم و يك آبروست…».(19/4/79)
4- فرهنگ سازي و الگوپردازي و مهندسي فرهنگي: مقام معظم رهبري در عرصه‌هاي مختلف به فرهنگ‌سازي و طرح الگوها و راهكارهاي سازنده و هدايتگر پرداختند كه اگر چه ترسيم همه آنها در اين نوشتار ميسر نيست لكن براي نمونه به نامگذاري سالها اشاره مي‌شود تا از يكسو سنتهاي غلط گذشته برچيده شود و از سوي ديگر يك امر مهم مورد عمل مسئولان و پردازش انديشمندان و رسانه‌ها و الگوي مردم قرار گيرد.

5- ترسيم فرآيند تحقق اهداف اسلامي در 5 مرحله و تبيين ويژگيها و الزامات هر گام:

مرحله و گام اول: ايجاد انقلاب اسلامي يعني يك تحول بنيادين براساس يك سلسله ارزشهاي اسلامي.

مرحله و گام دوم: تأسيس نظام اسلامي و هندسه عمومي جامعه و تدوين منشور اصلي نظام(قانون اساسي).

مرحله و گام سوم: ايجاد دولت اسلامي يعني تشكيل منش و روش دولتمردان به گونه اسلامي.

مرحله و گام چهارم: ايجاد كشور اسلامي بعنوان الگوي موفق زندگي بر مبناي اسلام.

مرحله و گام پنجم: ايجاد دنياي اسلام(جهان اسلام).(3)
6- حمايت از دولتمردان و تعيين خط مشي نخبگان و مسئولان نظام در قواي سه گانه و دستگاههاي مختلف كشور و هشدار نسبت به كجروي برخي از آنها با بحث ارزشمند عوام و خواص. مقام معظم رهبري نقش و رسالت خواص را در صدر اسلام، در حكومت اميرالمؤمنين(ع)، در حادثه دردناك عاشورا، به خوبي تبيين نمودند و به خواص جامعه هشدار دادند كه مراقب باشند تا از تكرار تاريخ و تجربه‌هاي خسارت بار تاريخي پيشگيري نمايند.(4)
7- حاكم ساختن فرهنگ جهادي و تفكر بسيجي در جامعه و تبيين و تشريح رويكرد و اهداف نيروهاي مسلح و جايگاه ويژه آنها؛ در اين ميان سپاه پاسداران را به شجره طيبه و ستون استواري تشبيه نمودند كه هرگاه ساير اركان نظام را تزلزلي تهديد كند آن را به ستون استوار سپاه پاسداران وصل مي‌كنند تا آرامش و استحكام خود را باز يابد. «در نيروهاي مسلح، انضباط آهنين، نظم منطقي، نگاه علمي، آموزش به روز و دارا بودن سلاح، بايد همراه با تقوا، توكل به خدا و تكيه بر مردم همواره مدنظر باشد».(5)
8- تأكيد بر احياء فريضه امر به معروف و نهي از منكر: براي اصلاح جامعه و رفع آسيب‌ها و معضلات اجتماعي و هشدار نسبت به خطرات ترك امر به معروف و نهي از منكر: «… اگر امر به معروف و نهي از منكر را اجرا نكرديد، خدا اشرار و فاسدها و وابسته‌ها را بر شما مسلط مي‌كند، يعني زمام امور سياست كشور به مرور به دست امثال حجاج بن يوسف خواهد افتاد…».(23/8/79)
9- فرهنگ سازي و بسترسازي مدبرانه و هوشمندانه براي حضور گسترده مردم در انتخاباتهاي مختلف اعم از خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا و خنثي‌ كردن توطئه‌هاي رسانه‌اي بيگانه و عناصر مرعوب داخلي در اين زمينه و حقيقتاً موتور محركه آحاد جامعه در اين عرصه بشمار مي‌روند.(6)
10- تبيين عبرتها و درسهاي عاشورا و كاربردي ساختن آنها به منظور پيشگيري از تكرار حوادث تلخ تاريخي و آشنايي مردم و جوانان با اهداف نهضت حسيني(ع).(7)
11- هدايت و تئوريزه ساختن مطالبات ملي قشرها و اصناف گوناگون كشور اعم از فرهنگيان، كارگران، دانشجويان، دانش آموزان، روحانيت، نظاميان، نخبگان، دولتمردان و… و جلوگيري از القاء مطالبات جعلي دشمن به افكار عمومي و الزام دولتمردان به تأمين خواسته‌ها و نيازهاي همه جانبه اقشار مختلف ملت.

12- تبيين وظايف و رسالت‌هاي اصلي مسئولان: در سطوح مختلف سيستم مديريتي عالي و مياني و محلي در اقصي نقاط كشور.

از جمله«تحقق واقعي و عين عدالت در جامعه، خدمت گذاري بي‌منت به مردم، عقلانيت و محاسبه، اطلاع‌رساني به مردم، گسترش علم و دانايي، مبارزه با فساد، تأمين عزت ملي، مبارزه با سلطه بيگانه، دشمن‌شناسي و دشمن‌ستيزي در داخل و خارج كشور، پاسخگويي در قبال رهبري و مردم، كار جمعي و متوازن، ساده زيستي».(8)
13- گفتمان سازي: بسترسازي براي تبديل اصولگرايي و ارزش مداري به گفتمان ملي و تبيين شاخص‌هاي آن، معظم‌له شاخص‌هاي اصولگرايي و اصولگرايي اسلامي را اينگونه برشمردند:

«ايمان و هويت اسلامي، انقلابي و پايبندي به آن، عدالت خواهي و عدالت‌گستري، استقلال سياسي، خودباوري و اعتماد به نفس ملي، جهاد علمي، تثبيت و تأمين آزادي و آزادانديشي، اصلاح و تصحيح روشها، شكوفايي اقتصادي، مردم سالاري ديني، فسادستيزي، ساده زيستي و مردم‌گرايي، تواضع و نغلتيدن در گرداب غرور، اجتناب از اسراف و ريخت و پاش، مسئوليت پذيري و پاسخگويي، اهتمام به علم و پيشرفت علمي، سعه صدر و تحمل مخالف، اجتناب از هواهاي نفس، شايسته‌سالاري و نظارت بر عملكرد زير مجموعه، انس با خدا و قرآن».(9)
مقام معظم رهبري با تبيين منطقي گفتمان‌هاي اصلاح طلبي، مردم سالاري، جامعه مدني، آزادي و… تعابير بيرون ديني را شفاف و مدل صحيح و تعريف بومي و درون ديني از آنها ارائه نمود و پروژه استحاله سياسي را مهار نمودند.

14- عمق بخشي به ايمان و اعتقادات مردم درباره حكومت اسلامي و ولايت و رهبري در اسلام و ولايت مطلقه فقيه.

«ايده حكومت ولي فقيه با ويژگيهايي كه اسلام براي آن برشمرده است امروز پاسخگوي نيازهاي حقيقي جامعه بشر است و در جهاني كه انسان از بي‌توجهي به معنويات رنج مي‌برد، هيچ چيز براي بشر نجات بخش‌تر از تشكيل چنين حكومتي نيست».(10)
15- تعيين سياستهاي كلان استراتژيها و اصول كلي: در تدوين برنامه‌هاي 5 ساله، تدوين و ابلاغ چشم‌انداز بيست ساله و راهبردهاي اجرايي كشور.

16- شفاف‌سازي و كنترل بحران روزنامه‌هاي زنجيره‌اي و مهار توطئه خيانت‌بار قتل‌های زنجيره‌اي.

17- كنترل افراطي‌گري سياسي در كشور خصوصاً آنجا كه برخي احزاب و جريانهاي سياسي به تريبون اتهامات دشمن تبديل گشته، افراطيون مجلس ششم عليه نظام اسلامي به تحصن دست زدند، برخي چهره‌هاي مرموز در دولت اصلاحات تهديد به استعفا و خروج از حاكميت نمودند و درصدد بودند تا رئيس جمهور همفكر خود را به پياده كردن از قطار اصلاحات تهديد كنند.

18- هشدارهاي بموقع و سازنده نسبت به تهاجم فرهنگي شبيخون فرهنگي، استحاله فرهنگي و در شرايط كنوني نسبت به ناتوي فرهنگي دشمن.(11)
19- تحقق وحدت و اتحاد ديني و ملي: پيشگيري از درگيري‌هاي داخلي اعم از نزاع گروهها و جريانات سياسي با يكديگر كه غفلت آنان از مسائل اساسي كشور و تحولات بين‌المللي را بدنبال دارد، ايجاد اتحاد و همبستگي بين قوميتها، پيروان اديان و مذاهب، آحاد جامعه با يكديگر، اتحاد بين مردم و مسئولان و خنثي كردن توطئه‌هاي دشمن در عرصه تفرقه افكني و ايجاد اختلاف در كشور.

20- فراهم ساختن زمينه‌هاي رشد و پيشرفت علمي صنعتي و… در نهايت دستيابي كشور به انرژي صلح آميز هسته‌اي كه ايران را در جهان به كشوري مقتدر و پيشرفته تبديل ساخته است. مقام معظم رهبري در زمان رياست جمهوري خود دولت را به پيش بيني دستيابي به انرژي هسته‌اي ملزم ساخت و تاكنون كه به مرحله بومي سازي فناوري هسته‌اي و راه‌اندازي همزمان 3000 سانتريفيوژ و توليد سوخت هسته‌اي رسيده است گام به گام نظام را هدايت و به پيش برده است اين تدبير به گونه‌اي ماهرانه و مدبرانه با همراهي ساير مسئولان نظام و دولتهاي مختلف تنظيم گرديده است كه ديپلمات‌هاي كهنه‌كار غرب را مات و حيران ساخته و سستي و خيانت برخي عناصر و جريانات مرعوب را نيز بي‌اثر نموده است.

21- تبديل ايران به ام القراي جهان اسلام، و موتور محركه حركتها و خيزشهاي اسلامي در جهان و كانون توجه تحولات منطقه‌اي.

مبحث دوم: هدايت و تدبيردرخصوص سياست خارجي كشور
مديريت رهبر معظم انقلاب در پيشبرد اهداف جهاني اسلام و انقلاب اسلامي و تحقق آرمانهاي امام خميني(ره) به نحو بسيار شايسته رقم خورده است به گونه‌اي كه علاوه بر تأمين اهداف نظام در حد مطلوبي اقتدار و عزت جهاني ملت ايران تأمين گرديده و مهمتر اينكه سياست‌ها و راهبردهاي جهاني و منطقه‌اي استكبار را با ناكامي و شكست مواجه كرده است، شكست آنان در تأمين امنيت رژيم صهيونيستي، چپاول و استثمار ملتهاي مسلمان، ناكامي اهداف آنها در اشغال افغانستان و عراق و شكست آشكارشان در اجراي سياست انقلاب مخملين و براندازي آرام و فروپاشي اجتماعي از درون در قبال انقلاب اسلامي ايران و مسلمانان جهان نيز از اين جمله است كه به برخي از آنها اشاره مي‌رود. 

1-تبيين صحيح جايگاه فلسطين در جهان اسلام و تبديل ساختن تداوم مبارزات و انتفاضه فلسطين به گفتمان غالب مسلمانان جهان و حمايت از مسلمانان مظلوم فلسطين در شرايط مختلف.

«فلسطين از دو نظر مسأله اول دنياي اسلام است، يكي از نظر اينكه فلسطين قطعه‌اي از خاك اسلامي است در بين همه مذاهب رايج اسلامي هيچ اختلافي نيست و فقها همه بر اين اتفاق دارند.

دوم اينكه اساساً تشكيل دولت صهيونيست در اين نقطه از دنياي اسلام، با يك هدف بلند مدت استكباري بوجود آمد».(12)
2- حمايت معنوی مدبرانه از منافع ملت لبنان و تقويت همه جانبه حزب‌ا… لبنان براي دفاع از منافع و امنيت و اقتدار كشور خود و تبيين عوامل اصلي پيروزي كه همان ايمان و توكل بر خدا و اتحاد اسلامي است.

«پيروزي مقاومت اسلامي و سازمان حزب ا… سرافراز لبنان و موفقيت افتخارآميزي كه براي ملت خود آفريدند، به همه مي‌آموزد كه صراط مستقيم به سوي آزادي و استقلال، جز رفتار شجاعانه و عدالت خواهانه و متكي بر ايمان و آگاهي جوانان حق طلب نيست».(4/3/79)
3- ناكام گذاشتن سياستهاي استعمارگرانه دولتهاي مختلف آمريكا و شكستن هيمنه آنان در جهان خصوصاً در خاورميانه و هدايت جهان اسلام در جهت مغاير با سياست‌هاي آمريكا نظير آنچه كه در شكست و ناكامي سياست شيطاني آنان در تشكيل خاورميانه بزرگ و يا طرح نقشه راه شاهد بوديم.

«هدف حكومت آمريكا و دستگاه امپراطوري خبري آمريكايي از طرح مذاكره با ايران چند چيز است، هدف اول تبديل وسيله وحدت ملت به وسيله اختلاف؛ دوم از بين بردن قبح مذاكره و رابطه با آمريكا؛ سوم تسليم ايران و اعلام آن به دنيا براي تسليم كردن ديگران.(13)
4- خنثي ساختن توطئه‌هاي جنگ رواني و رسانه‌اي دشمن: و شفاف سازي و روشنگري نسبت به اهداف و نيات و شگردهاي آنان.

5-اتخاذ تدابير هوشمندانه در تنظيم ديپلماسي هسته‌اي كشور اين اقدام بحدي تعيين كننده و قابل تحسين است كه حتي در دولت اصلاحات برخي از دولتمردان و نمايندگان مجلس ششم كه مرعوب دشمن شده بودند و به افشاي اسرار هسته‌اي اقدام كردند  نيز استراتژي هسته‌اي كشور بگونه‌اي پيش رفت كه:
اولاً: شعار«انرژي هسته‌اي حق مسلم ماست» به گفتمان ملي و مطالبه ملي تبديل گشت.

ثانياً: عناصر و جريانهاي مرعوب و سست اراده، مطرود و منفور ملت گرديدند.

ثالثاً: نه تنها هيچ خللي به اراده نظام در دستيابي به انرژي صلح آميز هسته‌اي ايجاد نشد بلكه بتدريج بومي سازي فناوري هسته‌اي و توليد سوخت هسته‌اي نيز تحقق يافت.

رابعاً: غربيها در برابر ديپلماسي رهبري، تدبير و رهبري استراتژيك نظام، مجبور به اعتراف به شكست ديپلماسي خود و ناكارآمدي فشارها و محدوديتهاي خود عليه نظام و جايگاه ويژه نظام اسلامي در جهان و منطقه گرديدند.

خامساً: ديپلماسي هسته‌اي كشور به گونه‌اي تنظيم گرديد كه ملتهاي مختلف، مجامع و سازمانهاي بين‌المللي و منطقه‌اي از جمله جنبش عدم تعهد و كنفرانس اسلامي و نخبگان جهاني به حقوق هسته‌اي ايران معترف و آمريكا و كشورهاي 1+5 را محكوم مي‌كنند.

6- دفاع از حقوق مسلمانان در اقصي نقاط جهان.

7- استفاده مطلوب از نهادها و مجامع بين‌المللي و منطقه‌اي: سخنراني مقام معظم‌رهبري در اجلاس سازمان كنفرانس اسلامي و پيامهاي سازنده و راهگشا به مناسبت‌هاي مختلف تحولات بين‌المللي ومنطقه‌اي در اين زمره است.

8- تقويت بيداري اسلامي و افشاي ماهيت استكبار جهاني: خصوصاً در پيامهاي معظم له به حجاج بيت‌الله الحرام بسيار راهگشا بوده و توجه مسلمانان جهان را به خود معطوف ساخته است.(14)
9- عبور دادن نظام از تهديدات و شيطنت‌هاي غرب: به موازات تهاجم و اشغال افغانستان و عراق كه با تدابير هوشمندانه مقام معظم رهبري تحقق يافت، در اين رابطه تهديدها را تبديل به فرصت نمود و از فرصت‌ها بنحو شايسته استفاده گرديد.

10- تدبير ديپلماسي: راهنمايي مدبرانه در ديدارها با رؤساي جمهور و نمايندگان كشورهاي مختلف آمريكاي لاتين، آفريقا، اروپا، آسياي ميانه و خاورميانه براي مقابله با سلطه استعمارگران و تأمين استقلال و آزادي ملتهاي خود. در اين رابطه موفقيت ديپلماسي كشورمان در ارتباط با كشورهاي آمريكاي‌لاتين از تدابير هوشمندانه مقام معظم‌رهبري حكايت دارد.

11- به چالش كشاندن فرهنگ غرب و آشكار ساختن تناقض در ادعاها و رفتارهاي آنان.

«امروز جهان غرب است كه بايد به لحاظ نظري و عملي در خصوص حقوق بشر، آزادي، حق ملت‌ها در تعيين سرنوشت خود، حق ملت‌ها در بهره‌گيري از ثروتهاي خود و حقوق زن و حفظ كرامت او به چالش كشيده شود و پاسخگو باشد».(پيام حج سال82)
12- ناكام گذاردن توطئه دشمنان خارجي براي نفوذ در نظام: و بهره‌گيري از عناصر و جريانهاي سست اراده، مرعوب، فرصت طلب يا نادان.
ادامه دارد.......
پي نوشت‌ها:
1 - روزها و رويدادها، مركز فرهنگي تربيتي نورولايت، ص147.
2 – مديريت استراتژيك، ساموئل سرتو – پائول پيتر - ترجمه علي شمخاني،ص23
3 – به سوي دولت اسلامي – مركز تحقيقات اسوه، ابراهيم ابراهيمي سال 84.
4 – خطبه‌هاي نماز جمعه تهران 18/2/77 روزنامه رسالت 19/2/77.
5 – زمزم ولايت(ع) روابط عمومي فرماندهي كل سپاه 28/12/76 و سخنان مورخ 22/10/82.
6 – مجموعه كتابچه‌هاي كنكاشي در فرمايشات مقام معظم رهبري پيرامون انتخاباتها.

7 – زمزم ولايت روابط عمومي فرماندهي كل سپاه 15/6/76 – كتابچه كيست مرا ياري كند، مؤسسه فرهنگي هنري مهر تابان تهران، زمستان 81.
8 – دولت اسلامي، خدمتگزار بي‌منت، سازمان بسيج جامعه پزشكي، پاييز 84.
9 – پرتو ولايت دفتر سي و چهارم – اداره فرهنگ سازماني سپاه، آبان 85.
10 – پرتو ولايت، دفتر سي و پنجم ص69.
11– سخن يار(4) – بيانات مقام معظم رهبري در سمنان – سازمان اوقاف وامور خيريه 17/8/85 .
12 – خطبه‌هاي نماز جمعه تهران 25/9/79، پرتو ولايت دفتر سي و سوم ص2 .
13 – خطبه‌هاي نماز جمعه تهران 26/10/76، روزنامه كيهان 27/10/76. 

14 – خصوصاً پيام روشنگرانه و هدايت گرانه مقام معظم رهبري در سالهاي 84 و85.
مروری بر فتنه‌ رنگی در خرداد 88
رسول سنایی‌راد(
حضرت امام خمینی(ره) در همان فرازهای اولیه وصیت‌نامه‌ی الهی ـ سیاسی خویش آورده‌اند که «بی‌تردید رمز بقای انقلاب اسلامی، همان رمز پیروزی است و رمز پیروزی را ملت می‌داند و نسل‌های آینده در تاریخ خواهند خواند که دو رکن اصلی آن انگیزه‌ی الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی و اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه برای همان انگیزه و مقصد».
 و در ادامه هم به نسل‌های حاضر و آینده هشدار داده‌اند که در مقابل این انگیزه الهی برای برقرار ماندن اسلام و حکومت الهی و قطع دست استعمارگران، «فراموشی هدف و تفرقه و اختلاف» است. اما برخلاف این وصیت شفاف آن پیر روشن‌ضمیر، انتخابات مرحله‌ی دهم ریاست جمهوری در 22 خرداد سال 88، صحنه‌ی آزمایش وفاداری به امام راحل(ره) و وصایای حکیمانه‌اش برای مدعیان خط و راه امام(ره) بود که با جابجایی هدف به نفع قدرت‌طلبی، اختلاف و تفرقه را نیز به درون خانواده‌ی انقلاب کشانده، سرمایه‌ی اجتماعی انقلاب و نظام اسلامی را مخدوش و آراء 40 میلیونی مردم را که با مشارکتی 85 درصدی می‌توانست پشتوانه‌ی تصمیمات مسئولین برای پیشبرد منافع ملی و خلع سلاح بیگانگان به عنوان نماد مشروعیت دمکراتیک نظام سیاسی باشد، به آتش کشیدند و با اردوکشی‌های خیابانی و قانون‌شکنی، راه بازگشت کمونیست‌ها، منافقین، بهایی‌ها و سلطنت‌طلبان را به عرصه‌ی مطالبه‌گری و فشار علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی با قانون‌شکنی و آشوب هموار کردند. حال آنکه پیش از این سردمدار ظاهری کانون فتنه، یعنی میرحسین موسوی در نقد وضع موجود، قانون‌گریزی را بهانه قرار داده و گفته بود: «یکی از مهم‌ترین این دلایل مسأله قانون‌گریزی است. من معتقدم اجرای قانون هرچند در شکل صوری آن قدم اول برای هر برنامه و سیاستگذاری درست و حفظ کرامت انسانی است».

این نوشتار به دنبال آن است که دلایل و چگونگی ارتکاب چنین انحرافی را از سوی برخی از یاران و همراهان گذشته‌ی انقلاب و نظام، تحلیل و تبیین نماید.
الف) دلایل و زمینه‌های فتنه‌ی رنگی

برخلاف تحلیلی که سعی دارد تمام دلایل و زمیه‌های فتنه‌ی رنگی را به مسایل مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری گره بزند، این فتنه حاصل نوعی دگردیسی و استحاله‌ی بخشی از نیروهای انقلاب و پیوند آن با بخش‌هایی از نیروهای بیرون نظام است که ریشه در تحولات داخلی و خارجی دهه‌ی 70 شمسی دارد. همان گونه که برخی با تعبیر آنان به طبقه‌ی متوسط جدید معتقدند: شکل‌گیری نیروی سیاسی طبقه متوسط جدید طبعاً فرایندی تدریجی بوده و با گسترش بیگانگی سیاسی ـ اجتماعی نسبت به حکومت اسلامی، به ویژه پس از دوران جنگ نسبت مستقیم داشته است».

جالب‌تر این که این دسته از نیروها با سابقه‌ی چپ انقلابی شناخته می‌شوند که در مرحله‌ی اول بخشی از آنان در قالب کارگزاران سازندگی، با رها کردن تفکرات اقتصادی چپ در دولت آقای هاشمی به چرخش در مواضع گردن نهادند و در ادامه نیز بخش افراطی دیگی آنان که بشیریه پس از حشر و نشر نزدیک، عنوان "رفرمیست‌های اسلامی" را برازنده آنان تشخیص می‌دهد، به نوعی چرخش اعتقادی نیز رسیدند. بر اساس تحلیل بشیریه به عنوان یکی از حلقه‌های فکری مرتبط با این چرخش ایدئولوژیک «مجموعه‌ی احزاب و گروه‌های رفرمیست اسلامی، در ائتلاف با سازمان‌ها و تشکلات جامعه‌ی مدنی و طبقه‌ی متوسط جدید، یکی از عوامل و زمینه‌های اصلی تغییر و دگرگونی در دولت ایدئولوژیک را تشکیل می‌دهد ... رأس هرم جنبش اصلاحات سیاسی در ایران به وسیله‌ی گروه‌های قدیمی‌تری چون روحانیون مبارز و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، اشغال شده ولی قاعده‌ی آن از احزاب و سازمان‌های نوپدید متعلق به طبقه‌ی متوسط جدید (مثل حزب مشارکت) تشکیل می‌شود.

در واقع تحولاتی چون ضرورت توسعه و سازندگی پس از جنگ، ارتحال حضرت امام(ره) و عبور بخشی از نیروهای چپ از ولایت مطلقه‌ی فقیه، فروپاشی شوروی و تجدیدنظر نسبت به مبانی تفکر چپ، نوعی اشتیاق به مبانی لیبرالی یا نئو مارکسیستی را در بین مدعیان چپ گذشته و اصلاح‌طلبی جدید پدید آورد که گزایش پلورالیسم جامعه مدنی، آزادی‌ها و حقوق انسانی از شاخصه‌های آن بود.

این چرخش ایدئولوژیک به تدریج با عدول از مبانی مشروعیت حکومتی که حضرت امام خمینی(ره) معرفی کرده بود، در دوره‌ی حاکمیت اصلاح‌طلبان شکل جدید به خود گرفت و این اجازه و شرایط را فراهم آورد که در پوشش مردم‌سالاری و اصالت حاکمیت مردم، اظهار دارند: «تنها منبع مشروعیت قدرت، اراده‌ی مردم است که می‌توانند رضایت یا عدم رضایت خود را از عملکرد حکومت‌ها اعلام کنند».

حال که این رفرمیست‌ها قدرت را نیز در دست داشتند، برای تعمیق و نهادینه‌سازی، آموزه‌های جدیدشان که مطابق الگوهای جهانی نیز بود، تعجیل کرده و با برپایی کارگاه‌های توسعه‌ی سیاسی در وزارت کشور از زمان وزارت عبدا... نوری و معاونت سیاسی مصطفی تاج‌زاده، مبانی و الگوهای توسعه سیاسی در ایران را معرفی و ترویج می‌نمودند. در این کارگاه‌ها که اعضای اصی آن عبارت بودند از حسین بشیریه، مسعود پدرام، محمدرضا تاجیک، سعید حجاریان، ناصر هادیان، علیرضا رجایی، رضا علیجانی، مجید محمدی، هادی سمتی، محسن سازگارا و ... الگوی برتر توسعه را، الگوی پسا اسلامیسم معرفی کردند. «این الگو در حقیقت حاصل تردیدهایی است که نسبت به قرائت جدایی دین از حکومت، ایمان به لزوم نوسازی معنوی و مادی جامعه، فاصله گرفتن از ایدئولوژی و آموختن روش‌های تحمل را به عنوان مهم‌ترین زیربنای دمکراسی، تأسیس و استقرار جامعه‌ی مدنی و سرانجام تجدیدنظر در مفاهیم سنتی واژگان سیاسی، از جمله استقلال هویت فرهنگی را در دستور کار خود قرار دادند».

جالب این که این استحاله و دگردیسی ابتدا مورد انتقاد برخی از نیروهای چپ انقلابی، از جمله میرحسین موسوی قرار داشت که در سخنرانی‌ها و مواضع اندک وی انعکاس داشت و او را مورد توجه نیروهای اصولگرا قرار می‌داد. به عنوان مثال مواضع انتقادی او نسبت به چرخش به غرب و استعفاء از شعارهای مبارزه با استکبار جهانی به بهانه‌ی توهم توطئه که پس از دوم خرداد صورت گرفت توسط نشریه‌ی فکّه منتسب به انصار حزب‌ا... چاپ شد. از این رو برخی وی را منتقد این انحراف و سکوت طولانی‌اش را نشانه‌ی اعتراض به این روند می‌دانستند.
اما میرحسین پس از کاندیداتوری ضمن مصادره‌ی هر دو گفتمان اصلاح‌طلب و اصولگرایی، با این توضیح که «بنده شخصاً اعتقاد دارم اصلاح‌طلبی یعنی برگشت به اصول»، به دنبال جلب آراء از هر دو گفتمان برآمد و سکوت و انزوای سیاسی وی هم موجب شده بود که برخی فکر کنند او فردی است که تمامی قوت‌های احمدی‌نژاد را دارد ولی ضعف‌های خاتمی را ندارد.

حال آنکه میرحسین، پس از سفرهایی به خارج از کشور، مشاهده‌ی جولان گروه‌های شبه‌‌سکولار داخلی و بالاتر از همه تشکیل حلقه‌ی کلمه پیرامون او که افرادی مثل علیرضا بهشتی و بعداً محمدرضا تاجیک در آن قرار داشتند، تنها با کمی تأخیر به تجدیدنظر در افکارش برآمده و از آنجا که ریشه‌های مدرنیسم در زیست مشترک با خانم زهرا رهنورد در وجودش پدید آمده بود، اینک به راحتی در پیوند با لیبرالیسم به برداشت پُست مدرنیستی که در نقد وضع موجود پیشتاز بود، اما هیچ جای پای محکمی بر بنای جدید ندارد، چسبیده بود. از این رو او در پوشش زیست مسلمانی دیگر اعتقادی به جمهوری اسلامی و حاکمیت ولایت مطلقه‌ی فقیه نداشت و ورژنی دیگر از حکومت مسلمانان را که پیش از این دکتر سروش مبلغ آن بوده و در حلقه‌ی کیان و مؤسسه‌ی تحقیقاتی استراتژیک ریاست‌جمهوری در دوران هاشمی و خاتمی به خورد رفرمیست‌های اسلامی داده شده و مراحل تکاملی خود را با مدیریت حسین بشیریه طی کرده و اصلاح‌طلبانی دوآتشه مثل محمدرضا تاجیک و سعید حجاریان پدید آورده بود که جمهوری اسلامی را مصداق الگوی حکومت سلطانی نزد وِبِر (Max Weber) و به استبداد نزدیک بدانند. از این رو میرحسین که تا پیش از این منتقد سیاست‌های دوران هاشمی و خاتمی شناخته می‌شد و سرزنش می‌شد که آنگاه که باید می‌آمد، نیامد و حال که نیازی به آمدنش نبوده، آمده، پس از کنار زدن خاتمی اعلام داشت: «در مورد آقای خاتمی و آقای هاشمی به مشاورت این دو افتخار می‌کنم و هر کسی هم که رئیس‌جمهوری باشد با طیب خاطر نظراتم را با ایشان مطرح می‌کنم».

با چنین چرخشی بود که میرحسین پس از دیدار سران سازمان مجاهدین با وی مورد قبول قرار گرفت و با نشان دادن دو خصلت، تغییر در نگاه به ولایت و سابقه‌ی تنش با این جایگاه حتی در دوران حضرت امام(ره) به علاوه برخورداری از مزاجی تند و عصبی، گزینه‌ی برتر تشخیص داده شد که دیگر جای گله‌مندی از کنار رفتن خاتمی هم باقی نمی‌گذارد.

در این شرایط بود که تمامی کسانی که مخالف آمدن احمدی‌نژاد به صورت ظاهری و مخالف تغییر ریل سیاست‌های شبه‌ سکولار دوران خاتمی و هاشمی بودند به حمایت از میرحسین رو آورده و نه تنها ستادهای خاتمی به عقبه‌ی انتخابات وی اضافه شد، بلکه افراد مؤثری از حزب مشارکت و سازمان مجاهدین نیز به نفع او بسیج شده و امکانات کارگزاران و خاندان هاشمی نیز به پشتیبانی از او برخاست. این مجموعه، اقدامات ذیل را در راستای قطعیت بخشیدن به انتخاب میرحسین دردستور کار قرار داد:
1ـ بحرانی جلوه دادن اوضاع کشور که همزمان با نفی کارآمدی دولت اصولگرای احمدی‌نژاد، ضرورت یافتن منجی را که اینک میرحسین بود را به جامعه القاء نماید.

2ـ تشکیک دو نتیجه‌ی انتخابات با القاء احتمال تقلب که در واقع بخشی از عملیات روانی مشترک با بیرون از کشور برای زیر سؤال بردن سلامت انتخابات و صلاحیت نظام مقدس جمهوی اسلامی ایران بود تا نه تنها زمینه‌ی فشار برای سلب هرگونه حمایت از احمدی‌نژاد را فراهم کند، بلکه بتواند با تجربه‌ی قبلی و انتخابات خرداد 76، مظلوم‌نمایی را به نفع میرحسین رقم بزند. همچنین این اقدام که متأسفانه با «سخنان برخی شخصیت‌ها از جمله آقای هاشمی در سال 87 در خصوص تردید سلامت انتخابات و احتمال تقلب» پیش از این کلید خورده بود، زمینه‌ی اعتراضات لازم در صورت عدم برنده شدن را نیز فراهم می‌ساخت.
3ـ فضاسازی برای ارعاب حامیان احمدی‌نژاد با به راه انداختن کارناوال‌ها و میتینگ‌های انتخاباتی و هر خودرو یک ستاد انتخاباتی که به برکت پشتوانه‌ی مالی حامیان و همچنین دسترسی به رانت‌های دولتی از تنوع و گستره‌ی زیادی برخورار بود. مشاوران تبلیغاتی که اینک از میان اعضای سازمان مجاهدین بودند، به تدریج بر هیجانی کردن حرکت هم دمیده و گویا تمرین اردوکشی‌های آینده را سازمان می‌دادند. با توجه به چنین احتمالی است که رهبر معظم انقلاب با اشاره به آن هشدار دادند: «در این مورد حرفی نمی‌زنم، اما مبادا این مسأله به مجادله و درگیری و اغتشاش بینجامد که اگر کسی اصرار بر این داشته باشد، حتماً یا خائن است یا بسیار غافل».

4ـ انتخاب رنگ سبز به عنوان نمادسازی و ترساندن نظام از کودتای مخملی که اینک نه تنها طیفی از نیروهای مخالف احمدی‌نژاد بلکه معارضان و معاندان جمهوری اسلامی را نیز به وجد آورده و به شدت از سوی رسانه‌های غربی هم مورد استقبال قرار گرفت. اما این که تمامی طیف حامی به آن به عنوان زمینه‌سازی برای کودتای مخملی یا رنگی رو آورده بودند، جای تردید است. ولی القاء تشکیک نسبت به سلامت انتخابات با تمرین برای اردوکشی و نمادسازی، تمهیداتی برای کودتای مخملی به حساب می‌آمد که بیش از حد لازم برای تبلیغات انتخاباتی بود. اما «مهم‌تر از هم این که در این واقعه گروه‌های سیاسی دوم خردادی، شخص هاشمی رفسنجانی، گروهک منافقین و انجمن پادشاهی، رسانه‌های اپوزیسیون خارج از کشور و رسانه‌های غربی هم در یک نقطه با هم تلاقی کردند و متأسفانه هیچ یک دیگری را نفی نکرده، بلکه هم‌افزایی نیز داشتند و آن هم وارد کردن فشار جدی بر مرکزیت نظام یعنی ولایت فقیه بود».

5ـ صدور نامه‌ی هاشمی به مقام معظم رهبری؛ التهاب‌آفرینی به نفع میرحسین: درست پس از آنکه مناظره‌های تلویزیونی، وزن و توان نامزدها را برای قضاوت افکار عمومی معرفی کرده بود و به امکان انتخاب از روی شناخت کمک می‌کرد و در ساعات پایانی مهلت قانونی انتخاباتی، نامه‌ی آقای هاشمی بدون سلام خطاب به رهبر معظم انقلاب صادر شد که در آن، اظهارات آقای احمدی‌نژاد را در مناظره تلویزیونی با میرحسین موسوی عاری از حقیقت و غیرمسئولانه دانسته، مدعی شد که «خاطرات تلخ اظهارات و اقدامات منافقان و گروهک‌های ضدانقلاب در سال‌های اول انقلاب، در سال‌های اول بعد از پیروزی انقلاب و تهمت زدن‌ها در انتخابات 84 و انتخابات مجلس ششم و لجن‌پراکنی‌های باند پالیزدار که در دادگاه محکوم شده را به نمایش گذاشت». او که مدعی بود این اقدام برنامه‌ریزی شده و برای تحت‌الشعاع قرار دادن گزارش دیوان محاسبات در خصوص مفقود شدن یک میلیارد دلار و ارتکاب چند هزار تخلف در اجرای بودجه می‌باشد، با مظلوم‌نمایی و اشاره به سابقه‌ی سکوت خویش، تهدید کرد: «بر فرض این که اینجانب صبورانه به مشی گذشته ادامه دهم، بی‌شک بخشی از مردم و احزاب و جریان‌ها این وضع را بیش از این بر نمی‌تابند و آتشفشان‌هایی که از درون سینه‌های سوزان تغذیه می‌شوند، در جامعه شکل خواهند گرفت که نمونه‌های آن را در اجتماعات انتخاباتی در میدان‌ها، خیابان‌ها و دانشگاه‌ها مشاهده می‌کنیم».

وی که در پایان این نامه نیز خود را همراه و همسنگر دیروز، امروز و فردای رهبری خوانده بود، در واقع آخرین اقدام را نیز به نفع میرحسین انجام داده و اقدام برای دروغگو خواندن احمدی‌نژاد و بی‌اعتبار کردن او را که قبل از این توسط ستادهای میرحسین کلید خورده بود، کامل و در ضمن بخشی از آتش تهیه‌ی آشوب‌های بعدی را نیز تأمین نمود. هدفی که به خوبی از سوی خبرگزاری رویتر تفسیر و در گزارشی با اشاره به این نامه، اعلام کرد: «دخالت رفسنجانی در روند انتخابات ریاست‌جمهوری تنها باعث افزایش تنش‌ها خواهد شد».

بدین ترتیب علل اصلی در شکل‌گیری فتنه‌ی رنگی تحولات سیاسی، فکری و ایدئولوژیک بود که پس از دوران سازندگی در کشور شروع و به تدریج به شکل‌گیری تجدیدنظر در مبانی ایدئولوژیک و عبور از گفتمان ولایی و جمهوری اسلامی انجامیده و البته با منافع مادی و اقتصادی تکنوکرات‌های فربه شده از اجرای سیاست‌های تعدیل و خصوصی‌سازی و توهم عبور از جمهوری اسلامی در بین گروه‌های روشنفکری سکولار، طیفی از ضدانقلابیون و بیگانگان نیز پیوند خورده بود. از این رو اقدامات فوق زمینه‌ی چسبندگی طیف نامتجانسی را فراهم آورد که جملگی فقط بر روی تغییر حرکت جمهوری اسلامی از روی ریل اصولگرایی و بازگشت به گفتمان انقلابی و اصولی حضرت امام(ره) و اقتدار ولایت مطلقه‌ی فقیه اشتراک‌ نظر داشتند و البته این فرصتی برای آنان بود که توسعه‌ی سیاسی دوران خاتمی را گام اول می‌دانستند که بایستی این بار در پشت سر چهره‌ی جدیدی به بدنه‌ی اجتماعی کشیده شده و با جنبشی کارناوالی مسیر خود را تا نیل به جمهوری ایرانی طی کند.
ب) برافروختن آتش فتنه

با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در روز جمعه 22/3/88، میرحسین موسوی که همچون سناتورهای آمریکایی در این روزها مدام در کنار همسرش زهرا رهنورد در جلوی دوربین‌ها ظاهر می‌شد، پس از انداختن رأی خود به صندوق اعلام کرد: «قول می‌دهم از آراء همه صیانت کنم». همچنین بر اساس ادعای سایت کلمه، سیدمحمد خاتمی با اشاره به حضور حماسی مردم در انتخابات گفته بود: «شواهد امر حاکی است موسوی انتخابات را برده است، اما من پیشگو نیستم». همسر آقای هاشمی نیز با حضور در صندوق جماران به صراحت اعلام داشته بود که به میرحسین رأی داده و اگر تقلب بشود از مردم می‌خواهم با حضور در خیابان‌ها واکنش نشان دهند، اما در صورتی که تقلب نشود، مطمئن هستم که میرحسین رأی خواهد آورد.

پس از این مرحله و احتمالاً اطلاع از نتایج شهرستان‌ها و تفاوت آن از شهر تهران بود که مقدمات آتش‌افروزی و اغتشاش با اقدامات ذیل، فراهم گردید:

1ـ اعلام پیروزی پیش هنگام و زمینه‌سازی برای اعلام تقلب

در حالی که هنوز بخشی از مردم در صف رأی دادن بودند و شمارش آراء شروع شده بود، به ابتکار کمیته‌ی رسانه‌ای موسوی که مسئولیت آن با ابوالفضل فاتح دانشجوی بورس دکتری در انگلیس بود، میرحسین موسوی جمعه شب مورخ 22/3/88 با برپایی مصاحبه‌ای رسانه‌ای خود را پیروز انتخابات اعلام و هوادارانش که توسط شبکه‌ی رأی ابداعی حزب مشارکت و پشتیبانی‌های مالی آقازاده‌های متمکن سازماندهی و هدایت شده و قبل از این هم اردوکشی خیابانی را تمرین کرده بودند، به برپایی جشن پیروزی فراخواند. مکان‌ها و مسیرهای این فراخوان نیز از قبل معلوم و آن طور که بعداً مشخص شد، محاصره و تسخیر وزارت کشور و صدا و سیما را می‌توانست تأمین نماید. بخصوص این که محل اصلی تجمع میدان ولیعصر در نظر گرفته شده بود.

2ـ اعلام تقلب به عنوان رمز آشوب

به دنبال اعلام نتایج انتخابات که برای میرحسین موسوی و حامیان رنگی‌اش شوک‌آور تلقی می‌شد و فاصله‌ی زیاد او را با احمدی‌نژاد نشان می‌داد، تلاش برای القاء تقلب آغاز شد. زهرا رهنورد با توسل به بی‌بی‌سی و گفتگو با این شبکه‌ی انگلیسی گفت: «آذربایجان و ترک‌زبان‌ها هیچ وقت فرزند خودشان را نمی‌گذارند که به کس دیگری رأی دهند. موسوی بارها گفته که من داماد لرستان هستم، بنابراین اهالی لرستان موسوی را نمی‌گذارند به احمدی‌نژاد رأی دهند».

این ادعاهای خنده‌آور که برخاسته از توهم پیشین و متأثر از نتایج نظرسازی‌های مجموعه‌های سازمان یافته و سفارشی بود، گرچه با تمسخر ناظران مواجه شد اما زمینه‌ای فراهم ساخت که «مهندس موسوی با چشمانی بسته و دستان خالی ابطال کلی انتخابات را مورد مطالبه قرار دهد».

جالب این که بعداً چون هیچ ادله‌ای برای این ادعاها یافت نشد، علیرضا بهشتی، عضو ستاد و مشاور پرنفوذ میرحسین، 70 روز پس از انتخابات، اعلام کرد، «برخی تماس‌ها موجب شد موسوی پیروزی خود را اعلام کند».

بر اساس این توهم و برای واداشتن نظام به ابطال آراء، میرحسین موسوی بدون توجه به نتایج قانون‌شکنی وبی‌اعتنا به هشدارهای مسئولین نظام، اقدام به فراخوان حامیان خویش برای راهپیمایی خیابانی در روز دوشنبه 25/3/88 نمود که با حضور حدود 300 تا 400 هزار نفر از خیابان آزادی به مقصد میدان آزادی به حرکت درآمدند. مردمی که تحت تأثیر تبلیغات گسترده و پرحجم موسوی و پشتیبانی گسترده‌ی رسانه‌های رنگی در داخل و ضدانقلاب و بیگانه و بمباران افکار عمومی به خیابان آمده و به جز دفاع از نامزد مورد نظرشان هیچ نسبتی با فتنه‌گران و کودتاچیان نداشتند.
اما پایان این راهپیمایی با هجوم تعداد 500 نفر از اوباش اجاره‌ای و یا جوانان احساساتی اغفال شده به حوزه‌ی 117 مقاومت بسیج در شمال شرق میدان آزادی با پرتاب کوکتل، سنگ و آجر و با هدف سقوط و خلع سلاح وارد فاز جدیدی می‌شد. در صورت عدم مقاومت نگهبانان حوزه و سقوط آن، بیش از 300 قبضه اسلحه در اختیار آشوبگرانی قرار می‌گرفت که پیش از این با شلیک به سمت نیروی انتظامی در شهرک غرب یک درجه‌دار نیروی انتظامی را به کُما انداخته بودند.

3ـ تلاش برای استمرار اغتشاشات و باج‌گیری از نظام

علیرغم این که اردوکشی‌های خیابانی با فرصت‌طلبی طیفی از ضدانقلابیون، چهره‌ی خشن به خود گرفته و رهبری نظام با صبوری و متانت با تمدید مهلت بررسی اعتراضات و فراهم کردن فرصت‌هایی برای پیگرد قانونی اعتراضات به دنبال آرام‌سازی معترضان برآمده و رهبر معظم انقلاب نیز با کالبدشکافی حوادث در نماز جمعه‌ی 29/3/88 پایان منطقی و قانونی ماجرا را دنبال می‌کردند، اما میرحسین و حامیان حزبی او که مدتها بود به ولایت فقیه نگاهی شبه سکولار پیدا کرده بودند به ادامه‌ی اجتماعات تأکید و برای روز شنبه 30 خرداد 1388 اعلام فراخوان دادند که از اجتماع 300 هزار نفری روز دوشنبه 25/3/88 تنها حدود 15 هزار نفر شرکت کردند؛ معلوم بود مابقی متنبه شده‌اند و مسیر خود را تغییر داده‌اند. چند روز بعد هم که هواداران برای تجمع در میدان بهارستان فراخوان کردند، حدود 5ـ4 هزار نفر به آنها پاسخ دادند».

این ریزش با اطلاع مردم از ماهیت اغتشاشگران و جنایات خشن مثل به شهادت رساندن مردم، بسیجیان و نیروی انتظامی، آتش زدن مسجد و اهانت به مقدسات ادامه یافت، اما تلاش کانون فتنه و اتاق‌های فرمان آن خارج از کشور که اینک سفارتخانه‌های بیگانه را علاوه بر حامیان رسانه‌ای هم در خدمات گرفته، همچنان برای استمراربخشی به آن تلاش می‌نمایند.

ج) مهار فتنه

گرچه فتنه‌ی رنگی با بکارگیری تجارب دوران اصلاحات و همچنین سایر کشورها و سوءاستفاده از اختلافات موجود در بین شخصیت‌های درون نظام به توهم عبور از رهبری و برپایی جمهوری ایرانی را با زیست مسلمانی افتاده و حتی توانسته بود، برخی از اعضای بیت معظم حضرت امام مثل سیدحسن را نیز تحت تأثیر قرار داده و با پناه گرفتن پشت سر هاشمی رفسنجانی برخی خواص را به شبهه و سکوت اندازد، اما به سرعت دچار ریزش شده و به مهار درآمد.

عوامل ذیل در مهار فتنه مؤثر بوده است:

1ـ مقام معظم رهبری: علیرغم این که مشاوران اتاق‌های فرمان فتنه که با سابقه‌ی مسئولیت و کار امنیتی، از پای درآوردن رهبری را به اردوکشی خیابانی و خون‌ریزی مرتبط ساخته و لذا تدابیر معظم‌له برای طی مسیر قانونی اعتراض را نادیده می‌گرفتند، معظم‌له به صراحت اعلام فرمود که به قانون‌شکنان باج نداده و همچون امام راحل(ره) به تکلیف شرعی و قانونی خویش عمل خواهد کرد. سخنان معظم‌له در افشاء فتنه اتخاذ تدابیر برای آرام‌بخشی که در عین قاطعیت صورت گرفت، امکان برپایی مثلث ناامنی را در منطقه، با گرفتاری جمهوری اسلامی به آشوب و جنگ داخلی سلب نموده و به یأس بدخواهان انجامید.

2ـ بصیرت و هوشمندی مردم: گرچه در آغاز بحث تقلب و اجتماعات غیرقانونی که با فضاسازی سنگین رسانه‌ای بیگانگان نیز همراه بود، نوعی بلاتکلیفی در بین مردم پدید آمده بود، اما تحلیل درست از سرانجام قانون‌شکنی و آشوب و همچنین اطاعت از ولایت و اطاعت از مواضع رهبری که در خطبه‌های نماز جمعه‌ی 29/3/88 اعلام فرمودند، با جانبداری مردم از نظام و بی‌اعتنایی به فتنه‌گران،امید کانون فتنه و اتاق‌های فرمان آن به یأس تبدیل شد، از این پس به میدان آوردن معدودی از اوباش استیجاری در کنار طیفی از نیروهای سلطنت‌طلب، منافق، بهایی و کمونیست، هزینه‌ی اغتشاش را افزایش و به دستگیری سریع و فشاء پشت پرده‌ی حوادث منتهی می‌شد که نتیجه‌ی آن افول اجتماعات خیابانی بود.
3ـ مقاومت سپاه و بسیج به عنوان بازوان اصلی رهبری در برابر فتنه‌گران: بصیرت نافذ موجود در نیروهای سپاه و بسیج و نگاهی جریان‌‌شناسانه به مسایل و شناخت حق که با اطاعت از ولی امر گره خورده بود، به تشخیص سریع و به موقع خط نفاق جدید و فتنه‌ی رنگی و مقابله‌ی قاطع با آن انجامید. این در حالی بود که برخی خواص و نخبگان در فضای تردید و دودلی بوده و رسالت خویش را به موقع انجام ندادند و یا تحت تأثیر فضای سنگین رسانه‌ای و دروغ‌پردازی، فریب خوردند.

4ـ حضور و افشاگری بخشی از خواص جبهه‌ی حق: نباید از یاد برد که پاسخ به نامه‌ی هاشمی توسط آیت‌ا... یزدی، مواضع افشاگرانه‌‌ی برخی از ائمه‌ی جمعه مثل آقای سیداحمد خاتمی و بصیرت نافذ بعضی از مراجع عظام مثل آیت‌ا... نوری همدانی در فضای سیاه و سنگین فتنه، نقش مهمی در مهار فتنه و دلگرمی مردم متدین داشت که واکنش‌های موهن و انفعالی کانون فتنه به آنان حاکی از اثربخشی این مواضع و اقدامات می‌باشد.
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